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  همتی: 
 تامین ارز واردات از ابتدای امسال
 به ۲۷ میلیارد دلار رسیده است

رئیس کل بانک مرکزی گفت: میزان تامین ارز برای واردات از 
ابتدای امسال تاکنون به ۲۷ میلیارد دلار رسیده است.

به گزارش اقتصادسرآمد، عبدالناصر همتی با اشاره به تامین 
۲۷ میلیارد دلاری ارز برای واردات از ابتدای سال تاکنون و روند 
تامین ارز واردات اعلام کرد: برای شش ماهه دوم سال، تامین 
۲۰ میلیارد دلار ارز برای واردات برنامه ریزی شده است. همتی 
افزود: تامین ارز کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه واحدهای 
صنعتی جزو اولویت‌های بانک مرکزی است که با هماهنگی 
سه وزارت خانه صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان در 

حال انجام است.

 اصلاح تکالیف روبه آینده مودیان؛ 
برخورداری از بخشودگی حداکثری 

جرایم گذشته
رئیس‌کل ســازمان امور 
مالیاتــی در جمع فعالان 
اقتصادی با تاکید بر اینکه 
بخش خصوصی شرکای 
اقتصادی دولت محسوب 
می‌شوند، اعلام کرد: نگاه 
این ســازمان بــه جرائم 
مالیاتی، منبــع درآمدی 
نیست و اگر مودیان تکالیف خود را رو به آینده اصلاح کنند، 
جرائم گذشته آن‌ها تا حد امکان بخشیده می‌شود. به گزارش 
اقتصادسرآمد، سید محمدهادی ســبحانیان در نشست با 
فعالان اقتصادی که در محل اتاق بازرگانی تهران برگزار شده 
بود، در خصوص آخرین رویکردهای این ســازمان در حوزه 
مالیات‌ستانی و حمایت از فعالان اقتصادی اظهار کرد: سازمان 
امور مالیاتی خود را متعهد می‌داند که امر مالیات‌ستانی را با 
توجه به شرایط کشــور و موقعیت بخش خصوصی و فعالان 
اقتصادی که شرکای واقعی دولت به شمار می‌روند، به سرانجام 
برساند. وی با اشاره به شرایط دشوار کشور از سال گذشته و 
مواجهه با دوران سخت جنگ افزود: در همان مقطع با صدور 
بخشنامه‌های متعدد تمامی مواعید تکالیف مودیان تمدید شد. 
همچنین در زمینه بخشودگی جرائم و تقسیط مالیات‌های 
پرداختی تا حد ممکن تلاش شد که کمک عمومی به مودیان 
صورت گیرد و به ویژه به بنگاه‌هایی که به‌طور مستقیم از جنگ 

آسیب دیده بودند، مساعدت‌های ویژه‌ای ارائه شد.
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به وجود برخی دغدغه‌ها 
در فرآیندهای اجرایی تصریح کرد: هدف قانون‌گذار از وضع 
جریمه مالیاتی کسب درآمد بیشــتر نبوده بلکه این جریمه 
به‌عنوان ضمانت اجرایی برای انجام تکالیف قانونی طراحی شده 
است. رویکرد واقعی سازمان این است که در صورتی که مودی 
رو به آینده تکالیف خود را انجام و رفتارش را اصلاح کند، جرائم 
گذشته او به صورت حداکثری بخشوده شود تا مودی با آرامش 

خاطر بیشتری مسیر فعالیت خود در آینده را ادامه دهد.

اقتصاد 4
اخبار

گروه تحلیل - امید ایرانی - هنگامی که 
اقتصاد یک کشــور به وضعیــت جنگی وارد 
می‌شود، سازوکارهای متعارف بازار یکی پس 
از دیگری از کار می‌افتنــد. افزایش تقاضای دولت برای 
تأمین نیازهای نظامی، تغییر مســیر ظرفیت تولید از 
کالاهای مصرفی به اقلام راهبردی، و رشد درآمد اسمی 
خانوارها در کنار کمبود فزاینده کالا، ترکیبی انفجاری از 
فشارهای تورمی پدید می‌آورد که بی‌مداخله‌ای هدفمند 
می‌تواند به فروپاشی نظم اقتصادی و نارضایتی اجتماعی 
بیانجامد. تجربه ایالات متحده در جنگ جهانی دوم یکی 
از جامع‌ترین نمونه‌های تاریخــی برای درک چگونگی 
مواجهه یک اقتصاد پیشــرفته با این چالش است. آنچه 
این تجربه را متمایز می‌سازد، نه صرفاً اعمال کنترل‌های 
قیمتی، بلکه طراحی نظامی یکپارچه از ابزارهای مکمل 
است که از تعیین سقف قیمت در مراحل مختلف تولید 
و توزیع آغاز می‌شود و به سهمیه‌بندی کالاهای کمیاب، 
کنترل اجاره و حمایت از مستأجران، پیوند کنترل قیمت 
با یارانه و حفظ انگیزه تولیــد، و الزام به ثبت اطلاعات و 

مبارزه با تخلف می‌رسد.
دولت آمریکا پیش از ورود رســمی به جنگ، نهادهای 
اولیه کنترل قیمت را شــکل داده بود. در ماه مه ســال 
1940، بخش تثبیت قیمت ذیل کمیســیون مشورتی 
شورای دفاع ملی تأسیس شــد و در آوریل سال 1941 
به اداره کنترل قیمت و تأمین غیرنظامی تبدیل گردید. 
با تشدید فشــارهای تورمی، کنگره در ژانویه سال هزار 
و نهصد و چهــل و دو قانون کنترل قیمــت اضطراری 
را تصویب کرد که بــه اداره کنترل قیمــت اختیارات 
گســترده‌ای برای تعیین ســقف قیمت‌ها و اجاره‌بها و 
همچنین ابزارهای مشخص برای مجازات متخلفان اعطا 
می‌کرد. این اداره در آوریل همان سال مقررات عمومی 
حداکثر قیمت را صادر کرد که بر اساس آن، قیمت تمام 
کالاها به استثنای موارد مشخص، در بالاترین سطحی 
که هر فروشنده در ماه مارس سال هزار و نهصد و چهل و 
دو دریافت کرده بود، منجمد می‌شد. این اقدام، کنترل‌ها 
را از مرحله عمده‌فروشی به خرده‌فروشی گسترش داد 
و ســهم قابل توجهی از شــاخص هزینه زندگی را زیر 

پوشش قرار داد.
نکته حیاتی در طراحی این نظــام، توجه به ناهمگونی 
زنجیــره تولید و توزیع بــود. کنترل قیمت در ســطح 

تولیدکننده بدون توجه به هزینه مواد اولیه و دستمزد، 
می‌توانست تولید را به سمت محصولات پرسودتر سوق 
دهد و کمبود کالاهای اساسی را تشدید کند. تحلیل‌های 
تاریخی نشان می‌دهد که مقررات عمومی حداکثر قیمت، 
روابط قیمتــی غیرعادی زمان جنــگ را منجمد کرد و 
در برخی موارد حاشیه ســود خرده‌فروشان را به دلیل 
تأخیر در انتقال افزایش هزینه‌ها تحت فشــار قرار داد. 
برای مقابله با این مشکل، دولت نه تنها سقف قیمت‌ها 
را در سطوح مختلف زنجیره تعیین کرد، بلکه با اعطای 
یارانه به تولیدکنندگان، شکاف میان هزینه‌های واقعی و 
قیمت‌های کنترل‌شده را پر کرد. برآوردها نشان می‌دهد 
که یارانه‌های غذایی در سال هزار و نهصد و چهل و سه 
حدود یک و نیم میلیارد دلار هزینه داشت و حذف آن‌ها 
شاخص هزینه غذا را هفت درصد و کل هزینه زندگی را 
حدود سه درصد افزایش می‌داد. این پیوند میان کنترل 
قیمت و یارانه، نشان‌دهنده درکی عمیق از این واقعیت 
بود که سرکوب قیمت بدون پشتیبانی از سمت عرضه، 

در بلندمدت ناپایدار است.
سهمیه‌بندی در این نظام، مکمل ضروری کنترل قیمت 
بود، نه جایگزین آن. زمانی که قیمت‌ها زیر سطح تعادلی 
بازار نگه داشته می‌شــوند، مازاد تقاضا شکل می‌گیرد و 
بدون سازوکار غیرقیمتی تخصیص، صف‌های طولانی و 
بازار سیاه اجتناب‌ناپذیر می‌شود. دولت آمریکا از ژانویه 
سال 1942 سهمیه‌بندی لاســتیک، خودرو و ماشین 
تحریر را آغاز کرد و به تدریــج اقلام دیگری مانند قهوه، 
کفش لاستیکی، سوخت و مواد غذایی فرآوری‌شده را در 
برگرفت. نظام امتیازی برای مواد غذایی، با اســتفاده از 
تمبرهای آبی و قرمز، به هر فرد از جمله زنان و کودکان 
سهمیه‌ای اختصاص می‌داد و فروشندگان موظف بودند 
جدول‌های امتیاز را در معرض دید عموم قرار دهند. این 
ســازوکار اگرچه پیچیده و پرهزینه بود، اما از یک ســو 
توزیع عادلانه‌تر کالاهای کمیاب را ممکن می‌ساخت و 
از سوی دیگر با جلوگیری از احتکار و خرید بیش از حد، 

فشار تقاضا را مهار می‌کرد.
کنترل اجاره‌بها و حمایت از مســتأجران، بعُد دیگری 
از این سیاســت بود کــه اغلب کمتر مــورد توجه قرار 
می‌گیرد، اما در شــرایط جنگ اهمیتی حیاتی داشت. 
با هجوم نیروی کار به مراکــز تولید نظامی، تقاضا برای 
مسکن در مناطق صنعتی به شدت افزایش یافت و بدون 

مداخله، افزایش اجاره‌بها می‌توانســت بخش بزرگی از 
درآمد کارگران را ببلعد و انگیزه‌هــای تولید را مختل 
کند. اداره کنترل قیمت از مارس ســال 1942مناطق 
اجاره‌ای دفاعی را تعیین کرد و اجاره‌های مســکونی را 
در سطوح پیشــین تثبیت یا کاهش داد. تا ژانویه سال 
1943، کنتــرل اجــاره در 355 منطقه بــا جمعیتی 
حدود 75 میلیون نفر اجرا می‌شــد. این اقدام نه تنها از 
فشــار بر بودجه خانوارها کاست، بلکه با کاهش تحرک 
غیرضروری نیروی کار و مهار فشار دستمزد، به تثبیت 

کلی قیمت‌ها کمک کرد.
با این حال، هیچ نظام کنترلی بدون هزینه و نقص نیست. 
مقررات عمومی حداکثر قیمت به دلیل پیچیدگی و ابهام 
در تعاریف کالاهای مشــابه و رقابتی‌ترین فروشنده، با 
انتقادات شدیدی مواجه شد. اداره کنترل قیمت خود نیز 
پیچیدگی این مقررات را پذیرفت و در نوامبر سال 1942 
اصلاحاتی را برای جایگزینی بخشی از آن با سقف‌های 
قیمتی ساده‌تر و مشخص‌تر آغاز کرد. اندازه بزرگ ستاد 
این اداره و ماهیت نامشخص سقف‌های قانونی، اجرای 
دقیق مقررات را دشــوار می‌ســاخت و در عمل، تأکید 
اولیه بر تبعیت داوطلبانــه و پیگرد تنها متخلفان جدی 
بود. این واقعیت نشــان می‌دهد که کنترل قیمت مؤثر، 
پیش از هر چیز نیازمند نظام اطلاعاتی کارآمد و سازوکار 
نظارتی متناسب است. در همین راستا، الزام فروشندگان 
به ثبت و اعلام قیمت‌هــا و امتیازها، نه تنها ابزاری برای 
نظــارت دولتی، بلکه وســیله‌ای برای توانمندســازی 

مصرف‌کنندگان در تشخیص تخلف بود.
ارزیابی کارآمــدی این نظــام، تصویــری مختلط اما 
روشن ارائه می‌دهد. شــاخص قیمت مصرف‌کننده که 
در پنج ماه پس از حمله پرل هاربــر ماهانه یک درصد 
افزایش یافته بود، در فاصله مه تا دســامبر سال 1942 
به رشــد ماهانه نیم درصــد کاهش یافــت و در نوزده 
ماه بعد تا دســامبر ســال 1943 تنها هفت و دو دهم 
درصد رشد کرد، در حالی که رشد پانزده درصدی دوره 
پیشین بسیار ســریع‌تر بود. این ارقام نشان می‌دهد که 
کنترل‌ها توانستند ســرعت تورم را به طور محسوسی 
مهار کنند. اما تحلیل‌گران هم‌زمان هشــدار می‌دادند 
که کنترل قیمت بــه تنهایی نمی‌توانــد علت بنیادین 
تورم، یعنی شــکاف میان قدرت خرید و حجم کالاهای 
در دسترس، را برطرف کند. بدون سیاست‌های مکمل 
مانند افزایش مالیات، تشویق پس‌انداز و کاهش تقاضای 
بخش غیرنظامی، ســقف قیمت‌هــا در بلندمدت قابل 
اجرا نخواهد بــود. این درس برای هــر اقتصادی که در 
وضعیت جنگی یا شبه‌جنگی قرار می‌گیرد، حیاتی است: 
 کنترل قیمت یک ابزار تاکتیکی اســت، نه یک راهبرد

 مستقل.
تجربه آمریــکا در جنگ جهانی دوم همچنین نشــان 
می‌دهد که موفقیت کنترل قیمت به مشروعیت سیاسی 
و پذیرش اجتماعی وابسته اســت. ایجاد هزاران هیئت 
محلی قیمت و سهمیه‌بندی، مشــارکت شهروندان را 
در اجرای سیاست ممکن می‌ســاخت و هزینه نظارت 
را کاهش مــی‌داد. در عین حال، اصلاحات مســتمر در 
مقررات، پاسخ به نارضایتی‌های موجه و شفافیت در اعلام 
قواعد، اعتماد عمومی را حفظ می‌کرد. بدون این سرمایه 
اجتماعی، هر نظام کنترلی با خطر دور زدن گســترده و 
بازار سیاه روبرو می‌شود. آنچه از این تجربه تاریخی برای 
هر جامعه‌ای که در معرض فشارهای اقتصادی ناشی از 
منازعه قرار دارد قابل استخراج است، این است که کنترل 
قیمت زمانی مؤثر است که در یک بسته سیاستی منسجم 
طراحی شــود: ســقف قیمت در تمام مراحل زنجیره، 
سهمیه‌بندی به عنوان ابزار تخصیص، یارانه برای حفظ 
عرضه، کنترل اجاره برای مهار هزینه مسکن، و الزام به 
شفافیت برای نظارت‌پذیری. غفلت از هر یک از این اجزا، 
به ناترازی در بخشــی دیگر می‌انجامد و اثربخشی کل 

نظام را تضعیف می‌کند. 
درس پایانی این تجربه آن اســت کــه اقتصاد جنگ، 
پیش از آنکه میــدان نبرد قیمت‌ها باشــد، میدان نبرد 
ظرفیت‌های نهادی اســت؛ کشــوری کــه بتواند نظام 
اطلاعاتی شــفاف، ســازوکار تخصیص عادلانه و پیوند 
هوشــمند میان حمایت از تولید و کنترل تقاضا را برپا 
کند، می‌تواند از دل محدودیت‌های شدید، ثبات نسبی را 
حفظ کند و هزینه‌های اجتماعی جنگ را در حدی نگه 

دارد که تاب آورد. 

»سرآمد« بررسی می‌کند؛

کنترل قیمت در اقتصاد جنگ


